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زیـــاد گفته و شـــنیده شـــده کـــه بچه‌‌‎های 
مـــا کتـــاب نمی‌خواننـــد. بچه‌هـــای مـــا با 
فرهنـــگ کتابخوانـــی آشـــنا نمی‌شـــوند و 
تبلـــت و موبایـــل و بازی‌هایش را به کتاب 
ترجیـــح می‌دهند. نگاهی بـــه خانواده‌ها 
معمـــولاً چنین عباراتـــی را تأیید می‌کند. 
مـــن اما تجربیات متفاوتـــی در این زمینه 
دارم. از همـــان ســـال اول که به کســـوت 
آمـــوزگاری درآمدم با خودم عهد کردم در 
حد توانم دانش‌آموزانم را با کتاب آشـــنا 
کنم. سال اول در کلاس سومی که تحت 
آمـــوزش مـــن بودنـــد یـــک دور مســـابقه 
کتابخوانـــی برگـــزار کـــردم. 60-50 جلـــد 
کتـــاب در اختیـــارم بـــود کـــه بیـــن بچه‌ها 
توزیع کـــردم و از آنها خواســـتم که کتاب 
را با کمک پدر و مادرشـــان بخوانند و بعد 
در کلاس و جلـــوی بچه‌هـــا خلاصه کتاب 
را تعریف کنند. شـــیوه تعییـــن برنده هم 
بر اســـاس آرای دانش‌آموزان بود. بچه‌ها 
بـــه خلاصه هر کســـی که می‌پســـندیدند 
رأی می‌دادنـــد و بالاتریـــن آرا در نهایـــت 
مشـــخص می‌شـــدند. من هـــم یک حق 
رأی داشـــتم کـــه بـــدون تعـــارف و فقـــط 
وقتـــی صلاح می‌دانســـتم اســـتفاده‌اش 
می‌کـــردم و رأی خـــودم را هـــم بعـــد از 
شـــمارش آرای بچه‌ها اعلام می‌کردم که 
روی نظر کســـی تأثیرنگـــذارم. جایزه هم 
تعـــدادی کتـــاب بـــود که خـــودم به‌عنوان 
یـــک هیچ‌چیـــز نـــدان در زمینـــه ادبیـــات 
کودک و نوجوان در راسته انقلاب گشته 
و پیـــدا کرده بودم. مدتی بعد و در همین 
کلاس مســـابقه داستان‌نویســـی هـــم 
برگـــزار کردم. در این یکـــی دانش‌آموزان 
بایـــد با کمـــک پدر و مادرشـــان یک قصه 
در حـــدود یـــک تـــا بی‌نهایـــت صفحـــه 
می‌نوشـــتند و شـــیوه انتخـــاب برنده‌هـــا 
هـــم مثل ســـابق بود. این مســـابقه حتی 
از کتابخوانـــی هـــم جذابتـــر شـــده بـــود، 
بـــه حـــدی کـــه گاهی بـــا تمـــام کلاس و از 
تـــه دل بـــه قصـــه‌ای کـــه خوانده می‌شـــد 
می‌خندیدیـــم. ایـــن مســـابقه خـــورد بـــه 
شـــیوع کرونـــا و تا همین امســـال فرصت 
تکـــرار چنیـــن تجربـــه‌ای پیـــش نیامـــد. 
مســـابقه کتابخوانـــی امســـال از آن دور 
اول هـــم جدی‌تـــر شـــده اســـت، هـــم 
دانش‌آمـــوزان ســـفت و ســـخت بـــرای 
بهتریـــن نتیجـــه تـــاش می‌کننـــد و هـــم 
خانواده‌هـــا موضـــوع را بـــا تمرکـــز دنبـــال 
می‌کننـــد. انتخاب بچه‌های امســـال بین 
تـــوپ و کتـــاب بـــرای جایزه، کتـــاب بود! 

تجربـــه من می‌گوید کـــه کتابخوان کردن 
بچه‌هـــا اصلاً ســـخت نیســـت، اگر چیزی 
مثـــل ماجرای بالا، رونـــدی ثابت و جذاب 
در طول دوران تحصیل کودکان ما باشد. 
»بچه‌های مـــا کتاب نمی‌خوانند« جمله 
صحیحی اســـت و دلیلش ما هستیم که 
فکـــر می‌کنیم صرف کتـــاب خریدن برای 

کـــودک، او را کتابخوان می‌کند.
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یــــادداشــــت دبیر

زیاد گفته و شنیده شده 
که بچه‌‌‎های ما کتاب 

نمی‌خوانند. بچه‌های ما 
با فرهنگ کتابخوانی آشنا 

نمی‌شوند و تبلت و موبایل 
و بازی‌هایش را به کتاب 
ترجیح می‌دهند. نگاهی 

به خانواده‌ها معمولاً چنین 
عباراتی را تأیید می‌کند. 

من اما تجربیات متفاوتی 
در این زمینه دارم

سفر به جهان شعر و قصه‌‌ها همراه با مکتب‌های ادبی، قسمت سوم

نقاشی »سوگند هوراتیوس‌ها« کتــــاب کتــــاب 
اثر »ژاک لویی داوید« که از آثار 
مثال‌زدنی نقاشی کلاسیسم 

محسوب می‌شود.

یـــک کتـــاب چند بـــار باید ترجمـــه شـــود؟ و اصلاً 
بـــرای کـــدام کتاب بایـــد اقدام بـــه بازترجمه کرد؟ 
اساســـاً ترجمه مجدد کتاب، کاری 
اســـت درســـت یا غلط؟ و وضعیت 
ترجمـــه از دید یک مخاطب چگونه 

است؟
ســـؤالات بالا را اگر از فعالین و ناشـــرین و خیلی از 
مترجمین بپرســـید معتقدند کـــه ترجمه چندباره 
کاری اســـت عبـــث و باعـــث هدررفـــت انـــرژی و 
ســـرمایه در بازار نشـــر می‌شود. این حرف صحیح 
اســـت و صحیح نیســـت. بگذارید ابتـــدا در مورد 
بخـــش غلـــط ماجرا صحبـــت کنـــم. در زمینه آثار 
کلاســـیک و آثـــار بزرگ یا مشـــهوری کـــه مدتها از 
زمان ترجمه شدنشـــان گذشته ترجمه مجدد در 

سراســـر جهـــان روندی اســـت مورد قبـــول، تأیید 
شـــده و حتی مورد نیاز. تقریباً تمام آثار مشـــاهیر 
روس بیـــش از یـــک ترجمـــه در هـــر زبـــان بـــزرگ 
دیگـــری دارند، همیـــن امر در مورد نویســـندگان 
فرانســـوی، آلمانـــی، انگلیســـی و ایتالیایـــی هـــم 
کـــه بـــه زبان‌هـــای دیگر ترجمـــه شـــده‌اند صادق 
اســـت. طـــی ســـال‌های اخیـــر حتی نویســـندگان 
کلاســـیک ادبیـــات شـــرق دور مانند چیـــن و ژاپن 
هـــم بازترجمـــه شـــده‌اند. این امـــر کمابیش برای 
زنـــده ماندن ادبیات کلاســـیک حیاتی اســـت. به 
طـــور مثـــال ترجمه‌هـــای قدیمی فرانســـوی از آثار 
روســـی چنان ترجمه‌های ناخوشـــایندی هســـتند 
که حتی ســـروش حبیبی در مقدمه »آنا کارنینا« 
به آن اشـــاره کرده اســـت. یا ســـال‌ها طول کشید 

تـــا مترجمـــان ادبیات آلمانـــی به انگلیســـی برای 
برخی از عبـــارات اختصاصی زبان آلمانی معادل 
هـــای مناســـبی خلـــق یـــا پیدا کننـــد. ایـــن تفاوت 
کیفیـــت ترجمه‌هـــا گاهـــی چنان عظیـــم و عمیق 
بـــود که می‌توان برای ترجمـــه قدیمی‌تر از عبارت 
ســـاخی اثر اســـتفاده کـــرد. البتـــه بوده‌اند آثاری 
کـــه ترجمه ابتدایـــی آنها از ترجمـــه متاخر بهتر از 
آب درآمـــده. مثلاً من بجد معتقدم ترجمه کاظم 
انصاری از جنگ و صلح از ترجمه سروش حبیبی 
بهتـــر اســـت، گرچـــه هر دو ترجمه ســـطح بســـیار 
بالایی دارند و کار سروش حبیبی جدیدتر است. 
پس این از این! اما... آثار روز در سراســـر دنیا به 
تبعیـــت از حقوق مؤلف، تنها یک مترجم رســـمی 
دارنـــد. ایـــن امر امـــا در ایران ملغمه‌ای اســـت که 

نگـــو و نپـــرس. کافی اســـت کتابی شـــهرتی حتی 
منفـــی پیـــدا کند، ناشـــر پشـــت ناشـــر اســـت که 
ترجمه پشـــت ترجمـــه از اثر به بازار می‌فرســـتد و 
دســـت پاییـــن 80% این ترجمه‌ها بـــه معنی دقیق 
کلمـــه حرام کردن کاغذی اســـت که قیمتش این 
روزهـــا ســـر به فلک کشـــیده. مهم این اســـت که 
کتابی منتشـــر شـــده و قرار اســـت بفروشد، چون 
فـــان ناشـــر همیـــن الان هـــم دارد می‌فروشـــد! 
پـــس بـــر ناشـــرین دیگر فرض اســـت کـــه نانی از 
این ســـفره دربیاورند، حتی به قیمت یک ترجمه 

افتضـــاح، فاجعه، نچســـب و ســـطح پایین.
ایـــن همـــان بخـــش صحیـــح حـــرف فعالان نشـــر 
اســـت. بخشـــی که در آینده از آن بیشتر صحبت 

می‌کنـــم. باقـــی بقا!

کلاسیک‌‌ها چه کسانی بودند و 
سروکله آنها از کجا پیدا شد؟

کلاسیســـم مکتبی بود کـــه در قرن هفدهم و در 
فرانســـه آغـــاز شـــد و از آنجا به کشـــورهای دیگر 
رفت. حـــرف اصلی نویســـندگان و 
پیروان کلاسیســـم تقلیـــد و پیروی 
از آثـــار بزرگان یونان و روم و نزدیک 
شـــدن هر چه بیشتر به شیوه نوشـــتن آنها بوده 
اســـت. در بین کلاســـیک‌‌ها انواع ادبـــی از قبیل 
حماســـه، تـــراژدی و کمـــدی رواج و فاخرنویســـی 

جـــزو اصول آنها شـــد.
 

فرق کلاسیک‌‌ها و نئوکلاسیک‌‌ها در 
چیست؟

بایـــد گفـــت این دو هیـــچ فرقی با هـــم ندارند! در 
کتاب‌‌هـــای ادبـــی از هر دوی این نام‌‌ها اســـتفاده 
شـــده و برخی فکر می‌‌کنند شـــاید بین آنها فرقی 
باشـــد در صورتـــی کـــه اینچنیـــن نیســـت و فقط 
بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه کـــرد که کلاسیســـم 
فرانســـه یـــک قـــرن بعـــد به انگلســـتان رســـید و 

نئوکلاسیســـم را انگلیســـی‌‌ها رواج دادنـــد.
 

ولتر از مهم‌ترین نویسندگان عصر 
خردگرایی

ولتـــر یکـــی از نویســـندگان پـــرکاری بـــود کـــه در 
عصـــر کلاســـیک‌‌ها آثـــار زیـــادی در زمینه‌‌هـــای 
تاریـــخ، فلســـفه و نمایشـــنامه پدیـــد آورد و در 
مجمـــوع 135 جلد کتاب نوشـــت کـــه مهم‌ترین 

آنهـــا داســـتان »کاندیـــد« اســـت کـــه بـــا عنوان 
فرعـــی »خوشـــبینی« هـــم شـــناخته می‌‌شـــود. 
کاندیـــد داســـتانی کم‌حجـــم و دارای 30 فصـــل 
کوچک اســـت که درونمایه‌‌ای فلســـفی داشـــته 
و ایده‌‌هایـــی را بازگـــو می‌‌کنـــد کـــه مهم‌تریـــن 
قســـمت‌‌های داستان را شـــکل می‌دهد. این اثر 
رمان نیســـت زیرا در آن به شـــخصیت‌‌ها آن‌طور 
که باید و شـــاید پرداخته نمی‌‌شود و وقایع در آن 
بیـــش از اندازه باورناپذیر هســـتند که شـــباهت 
خـــود را بـــا زندگـــی واقعـــی از دســـت می‌‌دهـــد. 
برخـــی از اتفاق‌هایـــی کـــه در ایـــن داســـتان رخ 
می‌‌دهد حقیقـــی، تاریخی و دنیایی که در آن به 
تصویر کشـــیده شده سرشـــار از بیماری و وقایع 
طبیعی مانند ســـیل و زلزله اســـت و جالب اینجا 
اســـت که ایـــن بلاهـــای ناخوشـــایند بـــرای گروه 
کوچـــک قهرمانـــان داســـتان اتفـــاق می‌‌افتـــد و 
تمامـــی آنها جان ســـالم بـــه‌ در می‌‌برند. قهرمان 
داســـتان، »کاندیـــد« نـــام دارد کـــه از مکانی به 
مـــکان دیگر ســـفر می‌‌کند و مدام در مشـــکلات 
می‌‌افتـــد و از آموزه‌‌های اســـتاد خـــود به نام دکتر 
پانگلـــوس کـــه تعالیمی درباره خیـــر و نیکی به او 
یاد داده، اســـتفاده و از آنها نجات پیدا می‌کند و 
ماجراهایی تازه برای او آغاز می‌شـــود. کاندید در 
طول قصه بیش از دو بار طعم مرگ را می‌چشـــد 
اما به‌رغم محتوای غمگین آن، داســـتان بســـیار 
خنده‌‌دار اســـت وآنقدر اتفاقـــات دور از ذهن در 
آن رخ می‌‌دهـــد کـــه در نهایت ما را شـــگفت‌‌زده 

می‌‌کنـــد.

 اگر گفتید یکی از بزرگ‌ترین 
کمدی‌نویسان این دوره کیست؟

یکی از برجســـته‌ترین کمدی‌نویسان جهان غرب 
مولیر اســـت. او نماینده کلاسیک‌نویســـان عصر 
خودش به‌ شمار آمده و بسیاری از اصول آنها را در 
نوشـــته‌‌های خود رعایت و اثرات مهمی خلق کرده 
است. این اصول و ارزش‌های مهم که برای تمامی 
کلاســـیک‌‌ها از جمله مولیر مهـــم بوده عقلانیت، 
واقع‌‌نمایـــی، نبـــوغ و دوری کـــردن از احساســـات 
بوده اســـت که حتی در کمدی‌‌های او که به ازدواج 
هم ختم می‌‌شـــود، عشـــق به حاشـــیه رانده شـــده 
و موضوعـــات دیگر بیشـــتر بیان می‌‌شـــود. شـــیوه 

کتابی منتشر شده و قرار 
است بفروشد، چون فلان 
ناشر همین الان هم دارد 

می‌فروشد! پس بر ناشرین 
دیگر فرض است که نانی از 

این سفره دربیاورند، حتی به 
قیمت یک ترجمه افتضاح، 

فاجعه، نچسب و سطح 
پایین

دنیای 
نشر

تاریخ قلم

باز ترجمه کنم یا باز، ترجمه نکنم؟
ورودی بر »بازترجمه« و سود و زیانش در بازار نشر

سفری به دوره کلاسیک‌‌ها همراه با دو نفر از 
معروف‌ترین نویسندگان آن

در دو شـــماره قبلی به قرون وســـطی و رنســـانس اشـــاره‌ای شـــد و در این قســـمت به‌ ســـراغ کلاسیک‌‌ها و 
دو نفـــر از نویســـندگان معـــروف آن دوره یعنـــی مولیر و ولتر که یکی از آنهـــا در ابتدا و دیگری در انتهای این 
دوره فعالیـــت می‌‌کردنـــد، می‌‌رویـــم. ولتر می‌گفت هیـــچ چیز بی‌فایده را نباید گفت و اعتقاد داشـــت تنها 
عقل برای انســـان کافی اســـت و این عقیده را نیز ترویج می‌کرد. در این شـــماره از ســـفرها با مکتب‌‌های 

ادبـــی، با نمایشـــنامه‌های »مریض خیالی« و »کاندید« همراه می‌‌شـــوید.

مولیر در نوشتن نمایشنامه‌‌هایش اینگونه است 
کـــه بـــرای شـــخصیت‌‌های داســـتانش یک‌ســـری 
قوانین مشخص می‌‌کند و آنها را در جهت رسیدن 
بـــه اهدافـــش حرکت می‌‌دهـــد و افرادی کـــه از این 
هنجارها به نوعی منحرف می‌‌شـــوند را تنبیه کرده 
و می‌‌کوشـــد آنهـــا را به اصـــول درســـت بازگرداند و 
تقریبـــاً در تمام نمایشـــنامه‌هایش همین شـــیوه 
را بـــه کار می‌گیرد. یکی از نمایشـــنامه‌های مولیر، 
مریض خیالی نام دارد که بســـیار مورد اســـتقبال 
واقع شده است. در این داستان مردی را می‌بینید 
کـــه دائم فکر می‌کند بیمار اســـت و با این بیماری 
خیالی خودش باعث آزار خانواده‌‌اش شده و مدام 
در حال مشـــورت با پزشـــکان و در نهایت هم برای 
رهایـــی از این مشـــکل دختـــرش را بـــه ازدواج یک 
پزشک درمی‌‌آورد. همه نمایشنامه‌‌های مولیر این 
طنـــز را دارنـــد و بایـــد گفت او به خوبی بـــا دیالوگ، 
شـــخصیت‌ها و طراحـــی صحنـــه نمایش آشـــنایی 
دارد. بنابرایـــن در ایـــن داســـتان فـــردی کـــه خود را 
بیمار می‌‌پندارد، همان کســـی اســـت که مسخره 
و ســـرزنش می‌‌شـــود و باید با اصـــول و هنجارهای 
اجتماعـــی همســـو شـــود و داســـتان در انتهای آن 
جالب‌تـــر هـــم می‌شـــود که بدانیـــد این مـــرد با یاد 
گرفتن چند اصطلاح پزشـــکی به مرور خود را دکتر 
نامیـــده و شـــروع بـــه خود‌درمانی می‌‌کنـــد. مولیر 
بزرگ‌ترین چهره جهان غرب در عرصه نمایشنامه 
بـــه‌ شـــمار می‌‌آیـــد و چنـــد ســـاعت پـــس از آخرین 
اجـــرای خود در نمایش مریض خیالی در حالی که 

از بیماری تنفســـی رنج می‌‌برد درگذشـــت.

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

کلاسیک‌‌ها افرادی بودند که در آن 
زمان به تمامی انواع ادبی مثل تراژدی، 

حماسه و کمدی توجه و به فن شعر 
علاقه داشتند، ولی به فکر رمان‌نویسی 

نیفتادند چون در عهد باستان این 
نوع نوشتار وجود نداشت، اما از میان 
نویسندگان آنها تنها کسی که رمان 

نوشت و توانست برای خود محبوبیتی 
به دست آورد مادام دولافایت بود که 

اثر خود را پرنسس دوکلو نامید و در آن 
اصول کلاسیک‌‌ها را رعایت کرد.

شاهنامه کتاب جادویی و ارزشمند 
فردوسی از آثار کلاسیک ما به‌ حساب 

آمده و ما را با یک جهان آرمانی و 
شکوهمند آشنا می‌‌کند. همان‌طور که 
کلاسیک‌‌ها در آثار خودشان به صفات 
نیکو می‌‌پرداختند، فردوسی هم در اثر 
خودش این اصول را به بهترین شکل 
و شیوه آورده و در شاهنامه به وصف 
اخلاق خوب، وطن‌پرستی و شجاعت 

توصیه کرده  است و خرد و بخشش در 
آن به چشم می‌خورد.

بله قابل مقایسه است. اکثر اصولی که 
کلاسیک‌ها به آن معتقد بودند در سبک 
خراسانی و بازگشت هم دیده می‌‌شود و 
می‌‌تواند راهنمای خوبی برای مطالعه در 
این زمینه باشد. اصولی مثل زبان روان 
و نیکو، شعر شاد و پرنشاط  که در شعر 
افرادی مثل رودکی دیده می‌شود و توجه 
به اساطیر پیش از اسلام و تجمل‌‌گرایی 
و سرخوشی که تقریباً مورد توجه همه 

شاعران دوره بازگشت بوده است.

 چه کسی در عصر کلاسیک‌‌ها 
رمان نوشت؟

مهم‌ترین اثر کلاسیک ما شاهنامه 
چگونه است؟

آیا مکتب کلاسیسم با سبک خراسانی 
و بازگشت قابل مقایسه است؟


